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 چكيده

تواند نقش كليدي و حساسي را در نظام آفرينش ايفا كند.     زن با تكيه بر فطرت پاك و الهي خويش مي

مولوي، با استناد به قرآن كريم و با توجه به عنايت به زندگي زنان برگزيده و الهي مانند حضرت مريم 

دهد كه اين زنان چگونه با توكل     السلام و بلقيس نشان مي السلام، آسيه همسر فرعون، مادر موسي عليه عليه

يابي به ملكات انساني فرقي  به خداوند و تكيه بر تقوا توانستند به مقام قرب الهي دست يابند. براي دست

اللهي برساند و هم نردبان عروج مرد باشد. زن  تواند خود را تا مقام خليفة    ميان زن و مرد نيست. زن، هم مي

واند منازل صعود به عالم ملكوتي را طي كند و حتي مقتداي ايشان باشد؛ اما ت    چون مردان مي نيز هم

 از اين مرتبه غافل گردد به وادي هلاكت خواهد افتاد.    چنانچه

 زن، مولوي، مقام قرب الهي. ها: كليد واژه
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 مقدمه

 «.1الحمد الله المتجلّي لخلقه بخلقه»

ترين تعبيرهاي معنوي است كه قرآن  از لطيف« تجليّ»عنوان هاي الهي است.  هر موجود، مظهر نامي از نام

كريم و عترت طاهره از آن ياد كرده است. تجليّ داراي مراتب گوناگوني است؛ گاهي مايه موت و زماني 

ترين  گردد. همان گونه كه مردن تجليّ اوست. زنده كردن نيز تجليّ او خواهد بود. و مناسب ماية حيات مي

به معناي علامت و نشانه است. انسان چون از خود چيزي ندارد. « آيت»امكان، عبارت تعبير در جهان 

تواند مظهر يكي از اسماء الهي قرار گيرد. بر اين اساس، ظهور اسماء الهي بر مرد و زن بوده كه از اين     مي

تجليّ نموده و در حيث تفاوتي ميان ذكوريت و انوثيت نخواهد بود. از اين رو، هر كمالي از مبدأ فاعلي 

كند. تمام     شناسد. هر موجودي كه قابليت مظهريت را دارا باشد در آن ظهور مي   مبدأ قابلي مرد و زن نمي

ها از لحاظ گوهر هستي و از اصل مبدأ قابلي همتاي مردانند و خلقت هيچ زني جداي از خلقت مرد     زن

هاي بعدي فرقي نيست. چنان كه در جهت     و انسان نبوده است. و در اين توانايي ميان انسان هاي اول

باشد. اما در باب امتيازات انساني هيچ گونه انوثيت و ذكوريت دخالت    خلقت، فرقي بين اوليا و ديگران نمي

السلام داراي امتيازهاي فراواني است كه در غير مردان و حتي در  عليها كه وجود مبارك فاطمه ندارد، چنان

 شود.   و اوليا يافت نميبعضي انبيا 

شود، بسياري از بزرگان بر اين باورند كه مقام     بدين روي، وقتي بحث پيرامون خلافت الهي مطرح مي

وقتي كه به شخص مربوط نشد، به « آدم». كلمة 2خلافت اشاره به مقام انسانيت است، نه مربوط به شخص

نوع است. از اين رو، جنس مرد و زن هيچ صنف خاص هم اختصاص ندارد و منزه از هر گونه جنس و 

 ها مظهر كمال خواهند بود. گونه نقشي ندارد، بلكه در حقيقت قابليت

 زن در عرفان

                                                           
 .101نهج البلاغه، خ  .1
 ؛ تحقيق عثمان يحيي؛252. محي الدّين عربي،فصوص الحكم، فصل موسوي،ص 2

اني جاعل في »،ذيل آيه:3، تفسير موضوعي،ج333؛ جوادي آملي؛زن در آيينه جلال و جمال،ص171،ص1الميزان، جعلامه طباطبائي، ترجمه 

 «الارض خليفه...
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انسان »يكي از حقايقي كه بايد بدان اشاره شود، آن است كه انسان والا و انسان بكمال رسيده، و يا به تعبير

تواند مصداق آن باشد. از  بلكه زنان پاك و وارسته نيز مي لازم نيست از مردان و از جنس مرد باشد،« كامل

به عنوان آيت عالميان مطرح كرده و  اين رو، قرآن كريم حضرت مريم را همانند فرزندش عيسي روح الله

 3«او و فرزندش را آيت عالميان قرار دادم»فرمود:

يكي از زنان نمونه و كامل، آسيه همسر فرعون است كه قرآن كريم از او به عظمت ياد كرده و او را به 

آمنوا امرأة و ضرب الله مثلاً للذّين »عنوان الگو براي اهل ايمان)اعم از زن و مرد( معرفي كرده است:

 براي كساني كه ايمان آوردند، )چه زن و چه مرد( خدا همسر فرعون را مثل آورده است. 4«فرعون... 

از مصاديق روشن و بارز انسان كامل، فاطمه زهرا)س( است كه به صورت تواتر از پيامبر)ص( رسيده كه او 

ين آيه از كتاب عالم، عقل كل است. از هاي عالم است. چنانكه بر مبناي انديشه اهل عرفان، نخست سيّد زن

انسان كامل اگر از  جنس »اند:  بعضي از بزرگان گفته 5«اوّل ما خلق الله العقل»اين رو در روايت آمده است: 

مردان باشد، مظهر و صورت عقل كل و اگر از زنان باشد، مظهر و صورت نفس كل است. بنابراين، سيد 

ي زنان عالم  علي بن ابي طالب)ع(، صورت عقل كل و مظهر اتم آن و سيّده اوصيا و سرّ انبيا، اميرمؤمنان،

 3«فاطمة زهرا)س( صورت نفس كليه و مظهر آن است

باشد.  از اين جهت است كه در انديشه اهل عرفان براي رسيدن به مقامات معنوي امتياز ميان زن و مرد نمي

چنانكه محي الدين نيز در اين  7باشد. قدور زن نيز ميهمه مقامهايي كه براي مرد متصور است، نيل به آنها م

باشند.  باشند؛ بلكه براي زنان نيز مي گويد: رسيدن به مقامات كمال و معنوي، مخصوص مردان نمي مورد مي

و إلا در حقيقت رسيدن   باشد؛ آن است كه غلبه اسم مردان است، فقط چيزي كه در اين مورد قابل توجه مي

 1ي نبوده و اختصاص به نژاد، جنس و نوع خاصي ندارد.به كمال، انحصار

                                                           
 11انبياء، «وجعلناها و ابنها آية للعالمين». 3

 .11.تحريم، 2

 .120،ص1.اول چيزي را كه خداوند خلق كرده ، عقل است،كليني اصول كافي ج 5

 .327ممدالهمم في شرح فصوص الحكم،ص .حسن زاده آملي، 3

 .271و  273.داوود قيصري، شرح فصوص الحكم،ص 7

 .271.فصوص الحكم قيصيري،فص محمدي،ص 1
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توانند به مقام والاي كمال و يا از مصاديق انسان كامل كردند، آن  بنابراين، سرّ اين كه زنان مانند مردان مي

است كه مقام خلافت الهي مربوط به مقام انسانيت است و سرّ خليفه الله بودن تعليم اسماست كه خداوند 

شود  زيرا آن كه عالم مي و محور تعليم و تعلّم هم جان آدمي است، نه بدن؛ 1«م آدم الاسماء كلّهاعلّ»فرمود: 

 گويد: روح است و روح مرد و زن ندارد. از اين رو، مولانا بلخي در سرودة زيبايي چنين مي

 هاي حق گفت پيغمبر كه نعمت

 گوش و هوش داريد اين اوقات را

 جاناين حميرا لفظ تأنيث است و 

 ليك از تأنيث جان را باك نيست

 از مؤنث و زمذكر برتر است

 اين نه جان است كافرايد زنان

 

 آرد سَبقَ اندرين ايّام مي 

 در رباييد اين چنين نفحات را....

 اش نهند  اين تازيان نام تأنيث

 روح را با مرد و زن اشراك نيست

 اين ني آن جان است كز خشك و تر است

 10چنين، گاهي چنان.يا گهي باشد 

 

با اين وصف، در طول تاريخ زنان با فضيلت و با كرامت فراوان بوده كه بالاترين مقام و منزلت معنوي را 

اند و  اند و برخي از آنها در مقامات سير و سلوك عرفاني از بسياري از مردان اهل عرفان برتر بوده داشته

است كه جالات معنوي فراواني از او نقل شده « بعه بصريه عدويهرا»اند. از آن نمونه  هايي نيز داشته مكاشفه

است، او اهل تهجد و اشك و عرفان و عشق و محبتّ الهي خاصيّ بوده است. او سروده دارد كه مضمون 

 ترين مقام محبت الهي، خطاب به خداوند گفته ا ست: آن به اين شرح است كه با اشاره به زيبا

رم، يكي به دليل محبتّ من به توست وديگر به دليل اين كه تو دوست داشتني تو را به دو دليل دوست دا

هستي. امّا محبتي كه خاست گاه آن شدّت علاقه و حبّ من به توست، غير تو را همه خاطرم نموده است. 

 هاي و موانع را از امّا محبتي كه خاستگاه آن دوست داشتني بودن توست، به دليل آن است كه تو همه پرده

بينم. سپاس و ستايش جهت هر دو نوع حبّ براي من  ي جان مي اي و تو را با ديده مقابل ديد من برداشته

                                                           
 .30.بقره، 9

 .90.مثنوي معنوي،دفتر اول،ص 10
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است، ولي حمد و ستايش در هر دو نوع حبّ به طور ويژه از آن توست؛ زيرا تو بودي كه آن دو توفيق و 

 11نعمت محبت خود را نصيب من كردي.

اي دارد. از آن ميان مولانا محمد بلخي  رفت و عرفان جايگاه ويژهزن در نگاه اهل مع با اين اشاره كه شد،

تواند به     حقيقت دروني خود را در آيينه شعر ظاهر كرده است. از اين ميان، ديدگاه او دربارة زن مي است كه

م پردازي خت هاي وي به نماد نوعي نشان دهندة تلّقي عرفاني و معنوي از زن با ايمان باشد. اغلب تمثيل

ها نام برده شده است؛ زناني كه آواي  شود. او به معرفي زناني پرداخته كه در اديان توحيدي از آن    مي

اند. علاوه بر آن، به لحاظ ويژگي خاص كه  توحيدي را آموزة جان خود نموده  در خود تحقق بخشيده

هايي از آن  اند. در ذيل، به نمونه رفتهاند برتر از ديگر زنان بوده و از بسياري مردان نيز بالاتر قرار گ داشته

 گردد.    اشاره مي

 آموز مردان و زنان . مريم، درس1

اي دارد. در مثنوي  مولانا، درميان زنان ممتاز و مشهور به حضرت مريم عليهاسلام توجه خاص و نگاه ويژه

السلام بر اثر زهد  مريم عليهو ديوان شمس، كراراً از او نام برده شده و به نام نيك وي اشاره گرديده است. 

هاي روحي پيدا كرد؛ فرشته وحي بر او ظاهر شد و وجودش زمينه ظهور معجزة الهي و  و عبادت شايستگي

 تولد مسيح گشت. مسيحي كه خود برتر از عالم جسم و دنيا بود.

 گويد:    مولوي در ديوان شمس چنين مي

 آن مريم رنگي دگر است اين دم كه  فرياد 

 

 دانم   فرياد كزين حالت فرياد نمي 

 

 دارد: السلام، كه جان جانان بود، اين گونه پرده بر مي مولوي در دفتر دوم مثنوي، از تولد حضرت مسيح عليه

 همچو مريم جان از آن آسيب جيب

 آن مسيحي نه كه بر خشك و تر است

 پس ز جان جان چو حامل گشت جان

 شد بر مسيح دلفريب حامله 

 آن مسيحي كز مساحت بر تر است

 از چنين جاني شود حامل جهان

                                                           
 .231ر.ك: جوادي آملي،زن در آيينه جلال و جمال،ص. 11
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 پس جهان زايد جهان ديگري

  

 12اين حَشَر را وانمايد محشري

 

دامني تا جايي الگوي نمونه است كه قرآن از آن به خوبي ياد كرده و در  السلام در عفاف و پاك مريم عليه

السلام را  شدن فرشته الهي بر مريم عليه اين الگو، سرمشق زنان عالم وتاريخ است. مولانا، لحظة ظاهر

دامني آن بانوي  كشد تا پيام خود را در خصوص عفاف و پاك    اي خاص به تصوير مي هنرمندانه و با شيوه

روح القدس در پيكرة مرد جوان در »گويد:     گرامي به بهترين و جه و به خوانندگان منتقل كند. وي مي

ديد، از حيرت     زيبايي خاص و غير قابل توصيف، كه اگر يوسف او را مي شود؛ با خلوت بر مريم ظاهر مي

بريد. او )فرشته الهي( ناگهان در مقابل مريم عليهاالسلام آشكار     ديدارش مانند زنان مصري دست مي

م آورد. مري    رويد، و يا همچون خورشيدي كه از شرق سر در مي    گردد. همچون گلي كه از زمين مي    مي

داند كيست لرزه بر اندامش    السلام در آن لحظه عريان سرگرم شست و شو است. از ديدن او كه نمي عليها

گردد. او در عين     افتد. چون ماهي كه از آب به خشكي افتاده باشد از فساد مضطرب و هراسان مي    مي

سرمشق زنان نيست، بلكه انسان كامل و اسوه السلام فقط  برد. از اين پس مريم عليها    پناهي به خدا پناه مي بي

 «است كه بايد همه مردان و زنان به او تأسي بجويند.

دامني آن بانوي بزرگوار به بهترين حالت و  كوشد تا پيام خود را در خصوص عفاف و پاك    مولوي مي

چنگ زدن به ريسمان الهي   زيباترين  كلمات بيان كند و به ويژه بر اين نكته تأكيد دارد كه پناه بردن به حق

كند. مولوي در بيان     گيري مي شود و هنگام مرگ نيز دست    موجب امان آدمي در زندگي دنيوي و اخروي مي

 سرايد:    اين مطلب چنين مي

                                                           
 به بعد. 1112، دفتر دوم، ب 1330 مولوي، . 12
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 فزا ديد مريم صورتي بس جان

 پيش او بررست از روي زمين

 از ميان بررست خوبي بي نقاب

 لرزه بر اندام مريم اوفتاد

 رتي كه يوسف ار ديدي عيانصو

 خودي خود مريم و در بي گشت بي

 زانكه عادت كرده بود آن پاك جيب

 قرار چون جهان را ديد ملكي بي

 از پناه حق حصاري به نديد

 

 ربايي در خدا فزايي دل جان 

 چون مه و خورشيد آن روح الامين

 آنچنان كز شرق رويد آفتاب

 كو برهنه بود و ترسيد از فساد

 ز حيرت بريدي چونان زناندست ا

 گفت بجهم در پناه ايزدي

 در هزيمت رخت بردن سوي غيب

 حازمانه ساخت زان حضرت نثار

 13يورتگه نزديك آن دژ برگزيد

 

 گفت روح الامين مريم را كه من رسول حقم به تو، آشفته مشو و پنهان مشو از من، كه فرمان اين است:

 بانگ بر وي زد نمودار كرم

 سرافرازان عزتّ سرمكشاز 

 اين همي گفت و ذبالة نور پاك

 گريزي در عدم    از وجودم مي

 مريما بنگر كه نقش مشكلم

 من چون صبح صادقم از نور رب

 

 كه امين حضرتم از من مرم 

 محرمان خود در مكش خوش چنين از

 شد پياپي بر سماك    از لبش مي

 در عدم من شاهم و صاحب علم

 اندر دلم هم هلالم هم خيال

 12كه نگردد گرد روزم هيچ شب

 

پردازد     دهد و به اين مطلب مي    السلام وجود او را واسطه قرار مي مولانا در بيان تكريم و تمجيد مريم عليها

 كه پناه بردن به حق تأثيرات بسياري در زندگي دنيوي و اخروي و هنگام مرگ انسان دارد.

                                                           
 به بعد. 3700يت ، ب539ـ 533همان، دفتر سوم، ص  . 13
 .539، ص 3739همان، دفترسوم، بيت  . 12
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چون در هنگام وضع حمل، به اعجاز الهي آب از زير پايش روان  15بود السلام حاملة نور خدا مريم عليها

السلام يك ماجراي عادي نبود،  گشت و خرماي تازه از درخت خشكيده به زمين ريخت. ماجراي مريم عليها

آمد.     بلكه مريم جانش را شايسته اين عنايت خاص الهي كرده بود كه از عالم غيب براي او ميوة تازه مي

 گويد:    ولانا ميسپس م

 تو هم بيرون رو از چرخ و زمين زود

 از آن نخل است خرماهاي مريم

 

 كه تا بيني روان از لا مكان آب 

 13نه ز اسباب است و زين ابواب آن آب

 

هاي غير  هاي بنيادين عرفا اعتماد و  اطمينان كامل به خداوند است و اين نعمت گويد: يكي از راه    مولانا مي

السلام به حق بود. در فيه ما فيه آمده:  رسيد از وثوق و اعتماد كامل مريم عليها    اي كه براي مريم مي مترقبه

اي مريم، آخر وصي تو    يافت. گفت:    آورد، در گوشة مسجد جنس آن آنجا مي    زكريا هر روز او را طعامي مي»

فرستد. كرم و رحمت     خواهم حق مي    وم و هر چه ميش    منم، اين از كجا آمدي؟ گفت: چون محتاج طعام مي

 17«نهايت است و هر كه بر او اعتماد كرد هيچ ضايع نشد. او بي

هاي تعاليم عرفا اظهار نياز و احتياج به درگاه خداوند از روي  گويد: يكي از راه    باز مولانا، در مثنوي مي

از خدا چيزي بخواهد، هر چند در ظاهر محال به نظر اضطرار است. اگر بندة سراپا نياز از روي اضطرار 

السلام است. او كه سراپا درد و نياز  شود. نمونة كامل آن حضرت مريم عليها    آيد، حتماً احتياجش برطرف مي

 ...«أمَّن يُجيب المضُطَّرَ »اضطرار بود. در حالي كه به ناپاكي متهمش كرده بودند، لطف خداوند به مصداق 

 را برطرف كرد و طفل نوزاد او در آغوشش به سخن آمد و دهان به حقايق باز كرد و پاسخ گفت:نياز او 

 آن نياز مريمي بودست و درد

 جزو او بي او براي او بگفت

 اي رهي   دست و پا شاهد شوندت

 ور نباشي مستحق شرح و گفت

 كه چنان طفلي سخن آغاز كرد 

 جزو جزوت گفت دارد در نهفت

 منكري را چند دست و يا نهي

 ناطقة ناطق تو را ديد و بخفت

                                                           
 .217، ص 3، ج 1315مولوي، . 15
 .179،ص1همان، ج  . 13

 .172، ص1332بلخي، . 17
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 هر چه رويد از پي محتاج رست

 حق تعالي گر سموات آفريد

 ا آنجا رودهر كجا دردي، دو

 

 تا بيابد طالبي چيزي كه جست

 از براي دفع حاجات آفريد

 11هر كجا فقري، نوا آنجا رود

 

تنها يك زن متقي و پارسا نيست، بلكه به عنوان السلام  نكته ديگر اينكه در انديشه مولانا، حضرت مريم عليه

باشد؛ و     يك انسان كامل و متبلور و متجسم به فضايل معنوي است كه سرمشق سالكان اعم از زن و مرد مي

در عين اينكه او مادر پيامبر اوالعزم بود كه اين خود بخشي از منزلت و كمال اوست. مولانا به مريدان و 

 گونه اشاره دارد: صاحبان عقل سليم اين

 از بنات و از بنين آيي  فارغ  تا چو عيسي ثانيئي  زاده  كه  چون  خور  مريمان  زين  جان  شير

 با مطلع:

 صفات درچشمبگشا دانش تاب نداري چون

 حوريان بين نوريان بين زير اين ازرق تُتُق

 ستان فشان و جان تازه مي جان كهنه مي

 

 او بين در جهاتجهت را نور  چون نبيني بي 

 مسلمات مؤمناتّ قانتات تائبات

 19ستان زيشان زكات خرام و مي در فقيري مي

 

گويد: حضرت مريم عليهاسلام فرشته الهي را     : بيان مولانا، كه ميصديقه بودن حضرت مريم عليهاسلام

اُمهُ »د فرمود: ديد و حرف او را تصديق نمود و آن را باور كرد. مضمون اين آية كريمه است كه خداون

السلام داراي مادري بود كه سخن فرشته را تصديق كرد. و حضرت  يعني: حضرت عيسي عليه 20«صديقة

وَصَدَّقَتُ بكَلماتِ رَبّها وَ »السلام اين قابليت را در اثر ركوع و سجود و خضوع به دست آورد.  مريم عليه

 21«كتُُبهِ و كانتُ منَِ الْقانتِينَ

                                                           
 به بعد. 3202، ب3دفتر ،1330مولوي،  . 11

 .313، غزل115ص ديوان شمس،،1315مولوي،  . 19

 .75. مائده:  20
 .12. مريم: 21
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رت مريم عليهاسلام، آن كسي است كه او، هم اخباري را كه ديگران باور داشتند علت صديقه بودن حض

تصديق كرد و هم حقيقتي را كه در نظر آنان استبعاد داشت. به همين دليل بود كه دهان به تهمت وي 

از  گشودند. و آن صديقه بزرگوار پس از ديدن فرشته الهي، به گفتار او اطمينان پيدا كرد و علامت نطلبيد.

گردد. مولانان شبهة برتري مريم را بر  اينجاست كه سرّ صديقه بودن حضرت مريم به خوبي تبيين مي

گويد: زكريا با اينكه نبي بود، بشارت الهي را بدون علامت و  كند و مي السلام مطرح مي حضرت زكريا عليه

ريا از روي شك نبود، بلكه البته اين كار حضرت زك 22«رب اجعل لي آية»نشانه قبول نكرد و عرض كرد: 

هايي وجود دارد. بنابراين، صديقه  براي باز يافتن به مقام طمأنينه بود؛ همچنان كه در انبياي ديگر نيز نمونه

گونه نقضي بر ديگران وارد نخواهد كرد. مولانا، در بيان شعري خود  بودن و مقام والاي حضرت مريم، هيچ

 گويد.    از اين مطلب سخن مي

 در يحيي عليهاسلام و كرامت. ما2

يكي ديگر از زنان نمونه كه مقامات معنوي را كسب نمود و وجودش شايستگي ظهور معجزه الهي را پيدا 

است. او نيز همزمان با حاملگي مريم،در سنين « السلام مادر حضرت يحيي عليه»كرد، خالة حضرت مريم 

الشأني را به دنيا آورد. مولانا در داستان مادر حضرت  عظيمپيري و يائسگي به تقدير الهي باردار شد و پيامبر 

شد، جنين او در شكم، به جنين مريم سر     رو مي به گويد: مادر يحيي چون با مريم رو    السلام مي يحيي عليه

العاده را به فراست دريافت و به مريم خبر داد كه در  آورد. وي اين امر خارق    كرنش و خضوع فرود مي

 ام: ن او پيامبر اولوالعزم است. مريم گفت: من در شكم، سجدة طفل خود را حس كردهدرو

 مادر يحيي به مريم در نهفت

 كه يقين ديدم درون تو شه است

 چون برابر اوفتادم با تو من

 اين جنين مر آن جنين را سجده كرد

 گفت مريم من درون خويش هم

 بيشتر از وضع حمل خويش گفت 

 رسول آگه است كه اولوالعزم و

 كرده سجده حمل من اندر زمن

 كز سجودش در تنم افتاد درد

 23سجده ديده زين طفل اندر شكم

                                                           
 .10/مريم: 21آل عمران: . 22
 به بعد. 2300، دفتر دوم، 1330مولوي،  . 23

 



 12 

  

آورد كه چگونه مادر يحيي مريم را ديد،     مولانا، پس از طرح اين موضوع، ماجراي اشكال مقدر را پيش مي

تا اينكه فارغ شد. سپس اين گونه در حالي كه مريم عليهاسلام بعد از آنكه حامله شد به شهر بازنگشت، 

بيند و با چشم     گويد: آنكه اهل خاطر باشد، هر چه در آفاق غايب است، او را حاضر مي    دهد و مي    پاسخ مي

 تواند دوست را ببيند.    بسته هم مي

 ابلها گويند كين افسانه را

 مريم اندر حمل جفت كس نشد

 از برون شهر آن شيرين فسون

 آنگهانش بر كنار چون بزادش

 مادر يحيي كجا ديدش كه تا

 

 خط بكش زيرا دروغ است و خطا 

 از برون شهر او واپس نشد

 تا نشد فارغ نيامد خود برون

 تر گرفت و برد تا پيش تبار

 گويد او را اين سخن در ماجرا

 

 گويد:    مولوي در جواب اشكال ايشان مي

 اين بداند كانك اهل خاطر است

 ر آيد در نظرپيش مريم حاض

 

 غايب آفاق او را حاضرست 

 22مادر يحيي كه دورست از بصر

 

هايي هستند. اين كرامت     آن مادران بزرگوار نيز به فراست اين حقيقت را دريافته بودند كه حامل چه انسان

معجزه  آيد مقايسه نماييم نتيجة ظريف و جالبي خواهد داشت.    اي كه در مردان پيش مي را اگر با معجزه

آيد. همانند طوفان نوح، ناقه صالح، آتش ابراهيم و مانند آن.امّا اين     مردان غالباً بيرون از خودشان پيش مي

دو مادر و بانوي بزرگوار نيز در آن شرايط به نحوي قابليت آن را پيدا كردند تا معجزة الهي در وجودشان 

 ظهور يابد.

از شخصيت معنوي زن و مقام والاي او در فرهنگ وحي به عظمت ياد شده است و اختصاص به قرآن 

السلام نيز اين مسئله مطرح بوده است. اگر مردان جزو اولياي  ندارد. در انجيل، تورات و صحف ابراهيم عليه

                                                           
 .همان. 22
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اند.  گونه عظمت برخوردار بودهاند زنان نيز از اين  الهي قرار گرفته و در زمرة صالحان و صديقين قرار داشته

مقام طمأنينه و يقين، نتيجة تهذيب نفس و تزكيه دل و جان است و اين راهي است كه جامع بين مرد و زن 

است. نتيجه تهذيب آن است كه انسان را با ماوراي طبيعت مأنوس و از اهل شهود گرداند. بنابراين، اگر راه 

گونه استبعادي ندارد كه مادر يحيي، جنين حضرت مريم را  س هيچباز است و منحصر به مردان هم نيست، پ

 از فاصله دور به طريق شهودي ببيند و اين پيشامد را به او بشارت دهد: 

 فيض روح القدس ار بار مدد فرمايد

 

 25كرد    ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي 

 

 26. مادر موسي، محل وحي الهي3

السلام آمده است: خداوند به مادر حضرت  درباره مادر حضرت موسي عليهدر داستان شعري مولانا نيز 

السلام وحي فرستاد كه فرزندت را به دريا بينداز و  اميدوار باش و شيون مكن كه او را به تو باز  موسي عليه

ر بيندازد و . البته مولانا چنين آورده است كه در ابتدا به مادر موسي وحي آمد كه او را به تنو27گردانم    مي

اي ندارد، ولي  فرمان به دريا انداختن دومين وحي بود كه به وي شد. هر چند قرآن كريم به اين مطلب اشاره

در قصص قرآن اين ماجرا مطرح شده است. مولانا، نحوة به آتش انداختن و سپس به دريا انداختن موسي 

 السلام را اين گونه به شعر آورده  است: عليه

 زن زآن با خبر وحي آورد سوي

 زن به وحي انداخت او را در شرر

 باز وحي آمد كه در آبش فكن

 

 كه ز اصل آن خليل است اين پسر 

 بر تن موسي نكرد آتش اثر

 21روي در اميد دار و مو مكن

 

لي كه برد كه از حريم حق دفاع كردند. در حا    ها سه زن نمونه را نام مي    اما قرآن كريم به دور از پندار انسان

ها بر اين است كه ايستادن در برابر ظلم و ستم در شأن مردان است. اين سه زن يك فرستادة     پندار انسان

                                                           
 حافظ. . 25

 اند. باشد كه از آن تلقي رسالت گردد؛ بلكه بسياري از اهل تفسير آن را به الهام تفسير كرده .البته اين وحي، به معناي مصطلح نمي 23
 .13ـ7/قصص:29و  21التابوت فاقذ في اليم. طه: . اذَ اوحينا ألي أمك ما يوحي أن اقذفيه في  27
 به بعد. 950، دفتر چهارم، ب 1330مولوي،  . 21
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ها را وسيلة تربيت و نجات حضرت موسي     الهي را از كشته شدن به دست فرعون نجات دادند. خداوند آن

كند. اين سه زن عبارت بودند از: مادر حضرت موسي     دهد و به عنوان الگو از آنان ياد مي    السلام قرار مي عليه

السلام فرمود: بچه را به  السلام و آسيه زن فرعون، خداوند به مادر موسي عليه السلام، خواهر موسي عليه عليه

السلام نيز دستور داد: جعبه را دنبال كن و در پايان راه، به آسيه زن فرعون  دريا بينداز، به خواهر موسي عليه

در نتيجه، عملكرد اسرارآميز اين سه زن،  29(لا تقتلو عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدّاهام بخشيد كه بگو: ال

 السلام را فراهم كرد تا بساط ظلم فرعون برچيده شد. زمينة رشد و تربيت حضرت موسي عليه

 . آسيه، مشتاق هدايت فرعون4

گونه كه مادر نقش مؤثر در تربيت فرزند دارد. كه  همانزن در باب تربيت فرزند مظهر ربوبي خداوند است؛ 

 نشانة لطف خداوند است:

 مادران  را  دأب من آموختم        

 

 30چون بود لطفي كه من افروختم 

 

 زن در باب تربيت و هدايت شوهر به سوي حق نيز سهم بسزايي دارد. 

پرستي  السلام فرعون را به توحيد و يگانه ليهگويد: پس از آنكه حضرت موسي ع    مولانا، در اين داستان مي

دعوت كرد. فرعون آن را با همسرش در ميان گذاشت. و پس از آن، به خوبي نشان داد كه آسيه از چه 

السلام را قبول كند. و در اين  هاي عاطفي وارد شد تا فرعون را متقاعد كند كه پيام حضرت موسي عليه راه

اي به تو رسيده و خداوند از ابليسي چون  داني چه وعده    گويد: هيچ مي    عون ميراه، در نهايت پافشاري به فر

آمد.     رسيد، در پي اجابت آن سرنگون به زير مي    تو تفقد كرده است؟ اگر اين دعوت به گوش خورشيد مي

 سرايد:    مولانا در بيان اين مطلب چنين مي

 باز گفت او اين سخن با آسيه

 است متن اين مقاله    بي عنايت

 وقت كشت آمد زهي پرسود گشت

 اي دل سيه   گفت جان افشان برين 

 زود در ياب اين شه نيكو خصال

 اين بگفت و گريه كرد و گرم گشت

                                                           
 .9. قصص: 29
 .3590.مثنوي دفتر چهارم،ب 30
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 برجهيد از جا و گفتا بخّ لك

 عيب كل را خود بپوشاند كلاه

 هم در آن مجلس بشنيدي تو اين

 اين سخن در گوش خورشيد ار شدي 

 داني چه وعده ست و چه داد    هيچ مي

 چون بدين لطف آن كريمت باز خواند

 ات ندريد تا زآن زهَره است ه زهَر

 افلي هم حكمت است و اين عميغ

 غافلي هم حكمت است و نعمت است

 ليك ني چندانك ناسوري شود

 

 اي كلك   آفتابي تاج گشت 

 خاصه چون باشد كله خورشيد و ماه

 چون نگفتي آري و صد آفرين

 سرنگون بر بوي اين زير آمدي

 مي گند ابليس را حق افتقاد

 ات بر جاي ماند اي عجب چون زهره

 بودي اندر هر دو عالم بهره است

 تا بماند ليك تا اين حد چرا

 تا نَپَرد زود سرمايه ز دست

 31زهَر جان و عقل رنجوري نشود

 

دارد. وقتي فرعون، با همسر خود  بيان ميمولوي در اين حكايت نكات ظريفي را در ايمان آوردن به خداوند 

جهد و او را  مي كند، آسيه با شادي تمام بر السلام مشورت مي عليه  آسيه دربارة ايمان آوردن به خداي موسي

كند. وي گويد: چرا همان لحظه كه او ايمان را بر تو عرضه داشت، اين كار را نكردي تا بهرة دو  تشويق مي

اي كه براي خدا پاره  ات ندريد؟ آن زهره نه توانستي برجاي خود بماني و زهرهجهان نصيبت گردد و چگو

 گردد: شود، همچون شهيدان از نعمت دو جهان برخوردار مي

 اي كز بهرة حق بر دَرَد زهره

 

 چون شهيدان از دوعالم برخورد 

 

هامان او را از     هامان مشورت كرد و    خودولي اين تلاش آسيه به جايي نرسيد؛ چرا كه فرعون با مشاور نادان 

 اين راه بازداشت.

 خرمن فرعون را داد و بباد

 لقمة دولت رسيده تا دهان

 چنين صاحب مباد هيچ شه را اين 

 32از گلوي او بريده ناگهان

                                                           
 .2310ـ3597، دفتر چهارم، ب1330. مولوي، 31

 به بعد. 2771. همان، دفتر چهارم، ب  32
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ها و     تمثيلبه هر حال، كوشش آسيه براي نجات فرعون يك شيوة تبليغي و تربيتي ظريفي است كه در قالب 

 ها بيان شده است.    حكايت

قرآن كريم، از زن فرعون به عنوان نمونه ياد كرده و او را از جمله شايستگان به شمار آورده است. آنچه 

دهد، آگاهي او از مسئله توليّ و تبّري است؛ يعني     جوهرة اصلي ايمان را در توحيد و يگانه پرستي ظهور مي

چه كسي دشمن باشد. ديگر اينكه آسيه شهد ايمان را چشيده بود و آن را با فرعون  با چه كسي دوست و با

گرفتي و اين     خريدي، گلزار را عوض مي    گويد: تو با يك گل كه مي    نيز در ميان گذاشت. آسيه به فرعون مي

 ستادي:    دادي، درختشان را به جاي آن مي    اگر يك دانه مي

 ن بازار را چني خود كه يابد اين

 اي را صد درختستان عوض دانه

 كان ا لله دادن آن حبّه است

 

 خري گلزار را كه به يك گل مي 

  اي را آمدت صد كان عوض حبّه

 33تا كه كان الله له آيد به دست

 

يقت پيوندد، اگرچه در ظاهر فاني شده، ولي در حق    آورد كه وقتي به دريا مي    اي را مي مولوي سپس مثال قطره

 بقا يافته است. انسان نيز با ايمان آوردن خداوند، هستي دائم يافته است.

 اي قطره خود را اين شرف   هين بده

 خود كِرا آيد چنين دولت به دست

 الله الله زود بفروش و بخر

 الله الله هيچ تاخيري مكن

 

 در كف دريا شو ايمن از تلف 

 را بحري تقاضاگر شدست  قطره

 پر گوهر ببر قطره ها ده بحر

 32كه ز بحر لطف آمد اين سخن

 

                                                           
 به بعد. 2352، دفتر چهارم، ب. همان 33

 . همان. 32
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 شود لطف اندر لطف اين كم مي

 هين كه يك بازي فتادت بوالعجب

 

 كاسفلي بر چرخ هفتم مي شود 

 35هيچ طالب اين نيابد در طلب

 

 شود كه شد: گويد: بايد با وزير خود مشورت كنم و نتيجه آن مي فرعون مي

 گفت با هامان بگويم اي ستبر

 گفت با هامان مگو اين راز را 

 

 أي وزير شاه را لازم بود ر 

  33كور كمپيري چه داند باز را

 

كند كه بازِ سلطان را يافت و ناخن و منقار و پرش را از  مولوي در اينجا هامان را به آن پيرزني تشبيه مي

 روي دوستي و ناداني بريد:

 نخوت شاهي گرفتش جاي پند

 شورتكه كنم با رأي هامان م

 عرق جنسيت چنانش جذب كرد

 كافران هم جنس شيطان آمده

 زانكه هر بدبخت خرمن سوخته

 

 

 تا دل خود را ز بند پند كند 

 كوست پشت ملك و قطب مقدرت

 ها به پيشش گشت سرد كان نصيحت

 جانشان شاگرد شيطان آمده

 37نخواهند شمع كس افروخته مي

 

كند كه او چه دردي داشت و با  م آمده، به خوبي آشكار ميماجراي آسيه )همسر فرعون( كه در قرآن كري

پروردگارا، نزد خود در »دارد:  گونه بيان مي گذاشت. آسيه به خداوند اين چه كسي سوز دلش را در ميان مي

 .«31بخش و مرا از دست ستمگر برهان بهشت براي من خانه بساز و مرا از فرعون و كردارش نجات

                                                           
 همان..  35
 . همان. 33
 . همان. 37

 11تحريم:. . 31
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اي به  زن فرعون، سمبل انسانيت، الگوي شرافت و نمادي از موحد خالص و خداجوست؛ زيرا او در خانه

ياد توحيد و يگانگي است كه نه تنها در آنجا يادي از خداي يكتا نيست، بلكه صاحبش به دشمني با 

تر مردم  پروردگار بزرگگري با آن پرداخته بود؛ چرا كه فرعون خود را  يكتاپرستي برخاسته و در مقام ستيزه

ماَ عَلمِْتُ لَكَم مِّنْ إلهٍَ »شناخت:  و براي ايشان خدايي غير از خود نمي 39«أناَ ربَُّكُمُ الْأعلْيَ»دانست:  مي

  20«غيَْرِي.

علت شايستگي ديگر آسيه اين است كه او در مناجاتش با خدا، تنها نجات از فرعون و عمل او را طلب 

خواهد. از طرفي، او با كمال آسايش  كند، بلكه بعد از اين نجات، جوار رحمت ابدي او )بهشت( را مي نمي

با روح يكتاپرستي و  كند؛ ولي اين آسايش، در آن فضاي تاريك جهل، و راحتي در كاخ فرعون زندگي مي

جويد. قرآن كريم از او به عنوان الگوي  عشق توحيدي او سازگاري ندارد. از اين روست كه از آن برائت مي

 21«وَضَربََ اللهُ مَثلَاً لَّلَّذِينَ آمنَوُا اِمْرأَةَ فِرعَْونَْ...»فرمايد:  كند و مي نمونه، اعم از مرد و زن مؤمن، ياد مي

 اند.  لگويي براي همه كساني است كه ايمان آوردهيعني: زني فرعون ا

 ـ بلقيس و مديريت سالم5

مديريت اجتماعي و آيين حكومتي صحيح يكي از اصول اساسي زندگي بشري است، زيرا زندگي سالم كه 

هاي اجتماعي بوده و امنيت و آسايش جامعه در سايه مديريت صحيح و سالم  به دور از هرگونه دغدغه

 يابد. مال رسيده و سعادت خود را در مياست كه به ك

هايي از مديريت سالم او اشاره كرده  هاي قرآني، به داستان ملكه سبأ پرداخته و به نمونه مولانا، از ميان قصه

اي به او  باشد. پس از آنكه حضرت سليمان)ع( نامه است. مديريت صحيح بلقيس بيانگر عقل سليم او مي

نامه  جا از خود نشان دهد و دعوت  تي دعوت نمود، او بدون اينكه واكنش بيفرستاد و او را به يكتاپرس

حضرت سليمان)ع( را منافي با مقام خود بداند، از راه صحيحي وارد شد و آن را با مشاورانش در ميان 

شود تا حقانيت حضرت سليمان را آزمايش نمايد تا بفهمد آيا واقعاً  گذاشت. وي سپس از راهي وارد مي

خواند، يا اينكه از حقيقت برخوردار نبوده و چشم طمع به  فرستاده خداست كه او را به يكتاپرستي ميوي 

                                                           
 .22. نازعات: 39
 .31. قصص: 20
 .11تحريم: . 21
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قدرت و حكومت او دارد. براي روشن شدن حقيقت، در مرحله اول هدايايي براي حضرت سليمان فرستاد 

ه دعوت او براي شود ك تا بداند واكنش او چگونه است؛ اگر هدايا را پذيرفت و خوشحال شد، معلوم مي

هاي دنيايي بوده است. در اين صورت، بايد با تدبير ديگري وارد كار  ورزي يكتاپرستي نبوده، بلكه براي طمع

كند، بلكه به فرستاده  رسد، نه تنها از آن استقبال نمي شود. وقتي كه هدايا به دست حضرت سليمان)ع( مي

گونه هدايا لازم داشته باشيد،  گويد: اگر شما از اين ه او ميگونه كارها نيست و ب فهماند كه اهل اين بلقيس مي

پس از اين ماجرا بود كه بلقيس به حقيقت رسيد و او را فرستاده يكتا  22بهتر از آن را به شما خواهيم داد.

 دانست و بر آن شد كه نزد حضرت سليمان رود. 

 گويد: از اينجاست كه مولانا مي

 رحمت صد تو بر آن بلقيس باد

 دهدي نامه بياورد و نشانه

 هاي باشمول خواند او آن نكته

 چشم هدهد ديد و جان عنقاش ديد

 

 

 كه خدايش عقل صد مژده بداد 

 از سليمان چند حرفي با بيان

 با حقارت ننگريد اندر رسول

 23حس چو كفي ديد و دل درياش ديد

 

 شتند پيامبر اكرم)ص( را انكار كردند:مولوي در اينجا به اين نكته اشاره دارد كه كافران چون چشم حس دا

 عقل با حس زين طلسمات دو رنگ

 كافران ديدند احمد را بشر

 خاك زن در ديده حس بين خويش

 ديده حس را خدا اعماش خواند

 زانك او كف ديد و دريا را نديد

 چون محمد با ابوجهلان بجنگ 

 القمر  چون نديدند از وي آن شق

 كيشديده حس دشمن عقل است و 

 پرستش گفت و ضد عاش خواند بت

 22زانك حالي ديد و فردا را نديد

                                                           
 .33.نمل، 22

 به بعد.1315همان، دفتردوم، ب  23

 . همان. 22
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كند تا بتوانند همچون بلقيسي دل و جان بينا و  خواهي دعوت مي جويي و حق ها را به حق مولوي انسان

 بصير داشته باشند و با حقارت به سليمان زمان نگاه نكنند:

 ذرّه زآن آفتاب آرد پيام

 شد سفيراي كز بحر وحدت  قطره

 گر كف خاكي شود چالاك او

 

 

 آفتاب آن ذرّه را گردد غلام 

 هفت بحر آن قطره باشد اسير

 25پيش خاكش سر نهد افلاك او

 

تدبير به مرده ياد كرده  عقل مرده در بيت مولانا، حكايت از مضمون حديثي دارد كه از انسان جاهل و بي

  23«العاقل احياء بين الاموات»است: 

هايي كه از عقل سليم برخوردار نبوده و تدبير عاقلانه  نشانه كثرت است؛ يعني چه بسيار انسان« صد»و كلمه 

اند. و صد رحمت بر بلقيس باد كه از راه عقل وارد شد و عمل عاقلانه از خود برجا گذاشت. ديگر  نداشته

گرفتار نشد و در هُدهُد، حقيقت  اينكه، ستايش عقل بلقيس از اينجا پيداست كه در محدوده حواس ظاهري

 را فراتر از ظاهر دريافت. 

هاي صحيح انساني به  امام خميني)ره( كه خود از سالكان وارسته و عاشق كوي وصال حق بود، با رياضت

هاي دنيا مسير او را منحرف  ها و نام و نشان حقيقت رسيد؛ محبوب خود را دريافت و به او ايمان آورد. مقام

اينكه با كمال اطمينان به سوي حق شتافت. او رسيدن به اين آرزوي عاشقانه را به كار رسيدن نكرد، تا 

 فرمايد: كند و مي بلقيس و بارگاه حضرت سليمان تشبيه مي

 كشي چه باك گر بار عشق را رضا مي

 روم وار گر سوي عشقش نمي بلقيس

 خاور بجا نبود و يا باختر نبود 

 27گذر نبودما را به بارگاه سليمان 

                                                           
 . همان. 25

 .375،ص1ترجمه، ميزان الحكمه، ج.  23

 .39، غ:1372. امام خميني،  27
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اش با وعيد آميخته بود و تهديدش با نويد همراه بود به ملك سبا رسيد.  نامه حضرت سليمان)ع( كه وعده

او براي پذيرش حق آمده شد. در حالي كه آن زن قدرتش از سلاطين ديگر كمتر نبود. حضرت سليمان)ع( 

مردان عمل كرد و بعد از رسيدن نامه آن را با  تر از هايي به سلاطين مرد فرستاده بود. اما او عاقل قبلاً نامه

احترام و كرامت قبول كرد و با مشاوران خود در ميان گذاشت و به آنان گفت: ما از نظر مسائل سياسي و 

. با اين 21گيري با شماست و شما مسئول كشوريد قدرت نظامي كمبودي نداريم و قدرتمنديم و تصميم

گيرد كه پيش  اي را در پيش مي گردد. وي راه عاقلانه كه سبأ آشكار ميتصميم، تدبير صحيح و عقل سليم مل

كس از اين مسير نرفته و از ان تدبير، قبل از او كسي استفاده نكرده است اگر كسي بخواهد بفهمد  از آن هيچ

رو ترند يا اين زن، آل نمرود عاقلترند يا اين زن، سلاطيني كه عيسي مسيح با او روب كه آل فرعون عاقل

بودند؛ يا اين زن، وقتي كه در فرهنگ قرآن مراجعه كردند، خواهد فهميد كه اين زن از همه عاقلتر بوده و 

  29هيچيك از سلاطين پيشين تدبير اين زن را نداشتند.

رَبِّ إنِّي »سرانجام بلقيس راهي بارگاه حضرت سليمان)ع( شد و پس از مناظره و مباحثه با او، گفت: 

؛ خدايا، من از اينكه تو را نپرستيدم به خودم ستم 50«ي وَ أسْلَمتُْ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ ربَِّ العَْالَميننَظَلَمتُْ نَفْسِ

آيم. عقل سليم بلقيس بعد از اينكه ايمان آورد، باز هم اشكار  كردم و من همراه سليمان به كوي تو مي

آيم. او نگفت من مسلمان  سوي تو ميگرديد و عاقلانه سخن گفت. وي گفت: من همراه سليمان به 

آيم. از اين روست كه  سليمانم، بلكه گفت: من مسلمان توام، ولي در اين راه با سليمان به سوي تو مي

 كند.  آموز ياد مي اي عظيم و عبرت خداوند از اين ماجرا به عنوان مسئله

گويي اگر لب باز كند، گوهري   خصكه ش نهد چنان گويد: عشق مُهر خاموشي بر لب مي مولوي در ادامه مي

پرد، و يا هماي سعادت بر سر او نشسته كه اگر تكاني بخورد، يا حرفي بزند آن مرغ  از دهان او بيرون مي

كند. بلقيس نيز مقام سليمان و بالاتر از آن، وحدانيت خدا را دريافت و پادشاهي رارها كرد و  پرواز مي

 ملازم سليمان شد:
                                                           

 .23. نمل: 21
 .290و  219جوادي آملي، زن در آينه جلال و جمال، ص  29

 .22نمل: . 50
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 ل ذوالجلالاصل صد يوسف  جما

 

 51اي كم از زن شو فداي آن جمال 

 

گردند و از  زن ها با ديدن حضرت يوسف)ع( كه مظهر جمال جميل حضرت حق است ناگهان عاشق مي

گويد: اي آنان كه عقل و تدبير شما از زنان كمتر است، فداي آن جمال  شوند، مولانا مي خود بي خود مي

و فرستادگان الهي اي از مظهر جمال ايزدي  بهره  فرعون و نمرود هيچ گرديد كه او مظهر جمال حق است. آل

نگرفتند، در حالي كه همه مرد بودند. ولي بلقيس كه يك زن بود با تدبير صحيح از مظهر جمال به صاحب 

جمال رسيد و با حضرت سليمان)ع( به كوي او بشتافت و مورد عنايت حق قرار گرفت و در قرآن كريم از 

 او به خوبي ياد كرد. 

 هايي از مقامات عرفاني در زن  نمونه

اساس مقامات معنوي كه كشف و شهود و رسيدن به حقيقت است از راه تزكيه نفس و اخلاص به دست 

دهد. نكته ديگر اينكه چون راه  آيد و از اين راه است كه خود را مظهر تجليگاه اسماء الهي قرار مي مي

نتخاب نموده و در آن هايي دارد، هر سالكي با همان استعداد خود راهي راا رسيدن به معارف الهي دشواري

جويد. اين راه براي همه باز است؛ چه زن باشد و چه مرد. در باب درك  مسير از خداي خود مدد مي

كند و به خاطر آن  قلبي گرايش قلبي در زن بيش از مرد است. و اينكه زن زودتر گريه مي  معارف و گرايش

ترين راه، ذكر و ياد خداوند است كه  و مهمتر از مرد است  تر و عاطفي است كه دستگاه پذيرش او ظريف

هاو زودتر از مردها لبيك نگويند دست كم همصدا  پذيري، مقدمه آن است. و در اين مقام، اگر زن انعطاف

 خواهند بود. 

گويد: زن بر عاقلان غلبه دارد، اما جاهلان و كساني كه سختي دل  مولوي در اين باره اشاره لطيفي دارد؛ مي

گويد: پيامبر اكرم)ص( كه همه عالم شيفته گفتار او بودند، دوستدار  كنند. وي مي ن غلبه ميدارند بر ز

 صحبت با همسر خويش بود:

 آنك عالم بنده گفتش بدي

 ظاهراً بر زن چون آب ار غالبي

 زدي كلمّيني يا حميرا مي 

 باطناً مغلوب و زن را طالبي

                                                           
 .3235همان، دفتر پنجم، ب: . 51
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 اينچنين خاصيتي در آدمي است

 

 

 است، آن از كمي است مهر حيوان را كم

 

 ***  

 گفت پيغمبر كه زن بر عاقلان

 باز بر زن جاهلان غالب شوند

 كم بودشان رقت و لطف و داد

 مهر و رقتّ وصف انساني بود

 پرتو حق است آن معشوق نيست

 

 غالب آيد سخت و بر صاحبدلان 

 كاندر ايشان خوي حيوان است بند

 زانك حيوان است غالب بر نهاد

 شهوت وصف حيواني بودخشم و 

 52خالق است آن گوئيا مخلوق نيست

 

 مادر، مظهري از صفات خداوند

مولانا، در بعد ديگر از معنويت وحالات عرفاني زن در اشعارش، به مقام والا و معنوي مادر پرداخته است. 

وجود مادر  مادر در اشعار مولانا، مظهري از صفات خداوند است و خداوند در بسياري از صفات خود در

تجليّ كرده و او را مظهر امنيت، رحمت، عطوفت، محبتّ و ربوبيت خود قرار داده است. در ذيل، به 

 گردد: هايي از آن اشاره مي نمونه

 الف. مادر مظهر امنيت

شناسد؛ حتي در حال خشونت و  مادر مظهر پناهگاه و امنيت براي كودك است. طفل پناهي جز مادر نمي

جويد؛ چنان  كند و از او كمك مي آورد و دست به سويش دراز مي مادر، باز هم رو به او ميسيلي خوردن از 

اند. انسان در تمام حوادث تلخ و شيرين و در تنگناها ازهمه دل  ها نسبت به خداوند اين گونه كه همه انسان

وحي دل با موسي)ع( گفته آورد. مولانا، اين معني را در قالب سخن خداوند كه به وسيله  بريده به او رو مي

 دارد. است بيان مي

                                                           
 به بعد. 2227. همان دفتر دوم، بيت  52
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 گفت موسي را به وحي دل خدا

 گفت چه خصلت بود اي ذوالكرم

 گفت چون طفلي به پيش والده

 خودنداند كه جز او ديّار هست

 اي بر وي زند مادرش گر سيلي

 از كسي ياري نخواهدغير او 

 خاطر تو هم ز مادر خير و شر

 

 

 را دارم تو كاي گزيده دوست مي 

 كنم موجب آن تا من آن افزون 

 وقت قهرش دست هم در وي زده

 هم از و مخمور هم از اوست مست

 هم به مادر آمده بر وي تند

 ّ او و خير او اوست جمله شر

 53التفاتش نيست جاهاي دگر

 

 ب. مادر مظهر محبّت 

در وجود مادر به نمايش  ّ الهي را مولانا، در كليات شمس غزل عرفاني زيبايي دارد كه در آن مظهر حب

گذارد. وي ماجراي به دريا انداختن حضرت موسي)ع( و هراسان بودن مادر او، الهام خداوند به او كه  مي

گردانم، و همچنين نگرفتن حضرت موسي)ع( پستان دايگان ديگر را، به محبتّ  موسي)ع( را به تو باز مي

باشد به ديگري توجه « الله خالصاً لوجه»ق بنده بايد كند كه عش دهد و يادآوري مي ازلي خداوند پيوند مي

 كند؛ زيرا مقتضاي نخست چنين است:

 راست بگو نهان مكن دلا اي خورده چه دوش

 شير چشيد موسي از مادر خويش ناشتا

 

 مكن... روي من، روي به اين و آن بديده وت كان 

 .52گفت كه مادرت منم ميل به دايگان مكن

 

مولانا به عشق و محبتّ الهي كه فطري هر انسان است اشاره دارد. محبتّ مادر نيز در نهاد و از سوي ديگر، 

هايي است كه در ميان جمعي از مادران،  فطرت هر انساني وجود دارد؛ چنان كه محبتّ مادر داراي نشانه

                                                           
 به بعد. 2921. مثنوي، دفتر چهارم، ب: 53

 .122،ص2،ج1332.مولوي، 52
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ه حضرت موسي)ع( آورد؛ همان گونه ك درخشند و فرزند از ميان همه رو به مادر مي چراغ او به فرزند مي

 در ميان آن همه دايگان، پستان هيچ كدام را به دهان نگرفت:

 ضعيف است در قرص خورشيد چشمت

 كجا عشق ذالنون كجا عشق مجنون

 چو موسي كه نگرفت پستان دايه

 زصد گور بگذشته مجنون و بو كرد

 چراغي است تمييز در سينه روشن

 بياورد بويش سوي گور ليلي

 

 شعاعش گداييدهد بر  ولي مي 

 ولي اين نشان است از كبريايي

 كه با شير مادر بدش آشنايي

 كه در بوشناسي بدش روشنايي

 رهاند تو را از فريب و دغايي

 55بزد نعره و اوفتاد از تفايي

 

گويد:  داند و مي مولانا، در تشبيهي ديگر، مهر و محبتّ مادر به فرزند را، مظهر محبتّ خداوند به بندگان مي 

لرزد كه  كه بندگان خطاكار توبه كنند و از سر پشيماني ناله سر دهند،  عرش الهي چنان از ناله آنان مي وقتي

گيرد و آنها را از منجلاب گناه به عالم بالا  مادر به فرزند خويش. از اين رو، خداوند اين بندگان را مي

 كشد: مي

 توبه آرند و خدا توبه پذير

 چون برآرند از پيشماني حنين

 آنچنان لرزد كه مادر بر ولد

 كاي خداتان وا خريده از غرور

 بعد از ايشان برگ و رزق جاودان

 چونك دريا بر وسايط رشك كرد

 

 امر او گيرند و او نعم الامير 

 عرش لرزد از انين المذنبين

 كشد دستشان گيرد به بالا مي

 نك رياض فصل و نك رب غفور

 از هواي حق بود نه از ناودان

 53ن ماهي به ترك مشك كرد.تشنه چو

 

داند كه فطرتاً عاشق و  و باز در مثال ديگر رابطه مادر و فرزند را، همان  نيروي نهفته در درون انسان مي

معشوق است و بنده در عشق رسيدن به خداي معشوق هميشه در سوز گداز است و مشتاق آغوش مشفقانه 

                                                           
 .1233،ص3333كليات شمس،غزل . 55

 به بعد. 3322، دفتر ششم،بيت1330. مولوي، 53
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دهد و شدتّ  شدتّ اشتياق را نشان مي« ميرد مادر ميبچه براي آغوش »حق. كما اينكه اصطلاح عاميانة

 شود: اشتياق بنده به رحمت الهي ممثل مي

 رد همچو فرزند كه اندر بر مادر مي

  

 57رم در بر رحمت و بخشايش رحمان مي 

   

 گويد: و باز مي

 زاده است مرا مادر عشق از اول

 

 51صد رحمت و صد آفرين بر مادر باد 

  

 پيغمبر ما عشق است طريق راه

  

 59ما زاده عشق و عشق شد مادر ما 

  

 ج. مادر مظهر ربوبيتّ

كند طفل از طريق كساني  ديگر  مولانا، چنان محو نقش تعليمي و تربيتي مادر شده است كه حتي توجه نمي

گردد در   هم كه سبب گويا شدن انسان مي« نفس كلي »سخن گفتن بياموزد. از همين ديدگان است كه 

 گردد: مادر آشكار ميتصوير 

 نشاني نشانت كه جويد كه تو بي

 مددهاي جانت همه ز آسمان است

 خنك آن زماني كه ساقي تو باشي

 كند مادر نقش كلي ها مي چه

 

 مكانت كه يابد كه تو بي مكاني 

 از اين سو رسيدي، از آن سو رواني

 هاي جاني بريزي تو بر ما قدح

 30لساني بيايد لساني كه تا بي

  

                                                           
 .10،ص2،ج1332. مولوي، 57

 .73،ص1. همان،ج 51

 .1،ص1. همان،ج 59

 .3321؛غزل1221،ص1315. مولوي، 30
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از قبيل: آب خوردن، بال زدن و مانند آن( براي   هايي در آموزش حيوانات) مولانا در مثنوي نيز تمثيل

كند؛ به اينكه يك انسان موحد و مطيع  فرزندش بيان داشته است. وي همچنين به نقش تربيتي مادر اشاره مي

 ند. مولوي در مورد  اشقيا مي گويد:توانند متأثر از تربيت مادر باش و يك انسان شقي و نافرمان، هر دو، مي

 هم ز آتش زاده بودند آن فريق

 آتشي بودند مؤمن سوز و بس

 آنك بودش امه الهاويه

 مادر فرزند جوياي وي است

 

 ها را سوي كل آمد طريق جزء 

 سوخت خود را ز آتش ايشان چون خس

 هاويه آمد مر او را زاويه

 31ها رادر پي است ها مرفرع اصل

 

 قدسي مادرد. مقام 

گويد: زحمات مادر در  مولانا در اين قسمت با اشاره به مضمون آيات قرآن كريم و الهام گرفتن از آنها، مي

الجنّه تحت اقدام »باشد.سپس به حديث پيامبر)ص(  پيشگاه خداوند از اجر و مزد خاص برخوردار مي

 گويد: كند و مي اشاره مي« الامهّات

 مننگرم در تو، در آن دل بنگر

 با تو او چون است هستم من چنان

 

 تحفة او را آر، اي جان بر درم 

 32زير پاي مادران باشد جنان

  

بنابراين، همان گونه كه قرآن و عرفان آميخته به هم بوده و از يكديگر جدايي ندارد، انديشه مولانا، در بعد 

و سنتّ نبوي كه معناي قرآن است  معنوي و مقام قدسي مادر نيز برگرفته و الهام بخش از قرآن كريم است

هاي وجود يك مادر كه به مظهرهاي گوناگون  نيز در عرفان مولانا ظهور كرده است. بدين روي، نشانه

خداوند در بيان مولانا بيان گرديد، و حقيقت و اسرار آن در كلام وحي، به خوبي ابعاد وجودي و معنوي 

 مادر را بازگو كرده است.

 گويد: رق شدن كشتي و به جاي ماندن طفلي شيرخوار اينچنين ميمولوي در داستان غ

                                                           
 به بعد. 177،دفتر يكم، ب1330. مولوي، 31

 .115. همان، دفتر پنجم،ب 32
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 مادران را دأب من آموختم

 صد عنايت كردم و صد رابطه

 

 چون بود لطفي كه من افروختم 

 تا ببيند لطف من بي واسطه

 

دارد كه چگونه عوامل مختلف طبيعت بايد دست به دست هم بدهند تا جايگزين  در اينجا مولوي بيان مي

 شمرد: وجود يك مادر گردند و به عبارتي ديگر، زحمات مادر را بر مي

 خويش گفت حق آن طفل را از فضل

 بيشه پر سوسن و ريحان و گل

 بسترش كردم زبرگ نسترن

 هاي آب شيرين زلال چشمه

 صد هزاران مرغ مطرب خوش صدا

 گفته من خورشيد را كو را مگز

 زين چمن اي دل مبر آن اعتدال

 ضه چو باغ عارفانحاصل آن رو

 يك پلنگي طفلكان نوازده بود

 پس بدادش شير و خدمتهاش كرد

 

 موج را گفتم فكن در بيشه اش 

 دار خوش اكل پردرخت ميوه

 كرده او را ايمن از صدمه فتن

 پروريدم طفل را با صد دلال

 اندر آن روضه فكنده صد نوا

 باد را گفته بر او آهسته وز

 پنجه پهن بر اين روضه ممال

 از سموم و صرصر آمد در امان

 گفتم او را شيرده طاعت نمود

 33تا كه بالغ گشت و رفت و شير مرد

 

در قرآن كريم، از مادر به عنوان مظهر خالقيت نيز ياد شده است كه در سازماندهي جنين در رحم نقش 

ن است كه بدون مجالي و مظهر ذات اقدس اله، منزهّ از آ دارد. محيي الدين عربي در اين باره بياني زيبا دارد: 

دهد. و زن در  مشاهده شود. و هر مظهري كه جامع اسماء و اوصاف الهي باشد. بهتر خدا را نشان مي

مظهريت خدا كامل تر از مرد است؛ زيرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال الهي است؛چون مخلوق حق است. و 

 32باشد. ر فعل و تأثير الهي نيز ميزن گذشته از آنكه مظهر قبول و انفعال الهي است مظه

 در نتيجه اينكه:

                                                           
 به بعد. 3321. همان، دفتر ششم، بيت 33

 .123و  122، ص 10و فتوحات مكيهّ، ج .277فص محمدي،ص ،شرح فصول الحكم . قيصري، 32
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من عمل عملاً صالحاً من »فرمايد:  داند و مي قرآن كريم كمالات علمي و عملي را ناظر به مقام انسانيت مي

هر زن و مرد مؤمني عمل صالحي را انجام دهد، حيات پاك  35«ذكرٍ و انثي و هو مؤمن فلنحينّه حياه طيّبه

 د. گرد نصيب او مي

با اين وصف، كمالات و فضايل علمي و عملي، مربوط به نسانيت انسان است. زن بودن و مرد بودن هيچ 

نقشي در آن ندارد. به تعبير ديگر، نه مرد بودن دليل كمال و نه زن بودن مانع آن است. مقام والاي انساني 

 33«اولئك كالانعام بل هم اضلّ»منزه از ذكوريت و انوثيت است. چه بسا مرداني سقوط نموده و مصداق: 

يا ايتهّا النفس »تراند.( امّا در مقابل، چه بسا زناني كه مشمول:  )آنان همانند چهارپايانند بلكه گمراه

 گرديده و مورد رضا و خشنودي خداوند شده است.  37«المطمئنّه

بنابراين، همانگونه كه قرآن كريم تجلي خداوند بر بندگان است، مقامات انساين را منزّه از جنس و نوع 

داند، عرفان اسلامي نيز در اين مورد، الهام گرفته از فرهنگ قرآن كريم است؛ در آن نيز مقام انساني را  مي

 دهد.  منوط به نوع و جنس نكرده و آن را در تكامل دخالت نمي

توان از انديشه عرفاني مولانا بلخي نام برد كه در اشعار  هاي عرفاني، مي ين وصف، در ميان انديشهبا ا

خويش به نكاتي پيرامون مقامات معنوي زنان نامدار، اشاره كرده است. او نيز متأثر از فرهنگ غني قرآن 

چه كه در اين تحقيق اشاره بوده و به نيكوداشت فضايل اخلاقي و عرفاني اينگونه زنان پرداخته است. آن

 شده است، نموداري از اين انديشه است. 

                                                           
 . 97. نحل،  35

 . 179. اعراف،  33

 . 21. فجر،  37
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